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خیز  بلندکنگره توس تا نیشابور  برای بین المللی شدن
آیین پایانی یازدهمین کنگره ملی شعر »توس تا نیشابور« در مشهد برگزار شد

 حسن عارفی مهر- خراسان همواره به شعر شناخته 

می‌شود؛ از گذشته‌های دور تا امروز، سرزمینی بوده 

که شاعران بزرگی در آن زیسته‌اند و به هر سو که نگاه 

کنی، شعر است و شعر. از فردوسی تا خیام، از اخوان 

تا شفیعی کدکنی، این خاک، خاســتگاه واژه‌هایی 

بوده که هویت ایرانی را شکل داده‌اند. از گذشته‌های 

دور تا امروز شــاعران فراوانی برای محک زدن ذوق 

خود در عرصه شــعر با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند، 

یکی از مهم‌ترین ایــن رقابت‌ها در ســال‌های اخیر، 

کنگره ملی شعر »توس تا نیشــابور« است. رویدادی 

که یازدهمین دوره‌اش با حضور شاعران، مسئولان 

فرهنگی و اهالی ادب در شــامگاه چهارشــنبه هفته 

گذشــته در تالار فردوســی جهاد دانشگاهی مشهد 

برگــزار شــد. در ادامه، گزیــده‌ای از ســخنرانی‌ها و 

رویدادهای مهم یازدهمین کنگره ملی شــعر »توس 

تا نیشابور« را مرور می‌کنیم

یوســف بینــا، دبیــر علمــی کنگــره، بــا اشــاره بــه 

فرازوفرودهــای دوره‌های پیشــین، از تصمیم برای 

ملــی شــدن ایــن دوره به‌منظــور بــالا بــردن ســطح 

رقابت ســخن گفت و افزود: بااینکــه موضوعی برای 

شرکت‌کنندگان مشخص نشده بود شعر آزاد بود ولی 

به‌صورت خودجوش اکثر اشــعاری که ارسال‌شــده 

بود با موضوع ایران‌دوستی و عشق به ایران و هویت 

ایرانی بــود به همین دلیل نام کتاب برگزیده اشــعار 

کنگره را ایران نامه گذاشتیم. امیدواریم این رویداد 

در آینده به شکل بین‌المللی و در قالب شعر و داستان 

برگزار شود.

خراسان؛ شناسنامه ادبی ایران
حســین مســگرانی، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی خراســان رضوی، نیز گفت: تعداد زیادی 

از جریان‌های ادبی کشور متأثر از جریان‌های ادبی 

خراسان اســت و باید همه کمک کنیم تا این جریان 

ادامه پیدا کند و دچار خموشی و گسست و خستگی 

نشود.

سید حسن حسینی، فرماندار شهرستان مشهد نیز 

در این مراسم گفت: فرهنگ و ادب در خطه‌ خراسان 

به‌نوعی شناسنامه ایران است و اگر قدر هنر و شعر را 

بدانیم قطعاً جامعه از یک بلوغ و یک بالندگیِ خاصی 

برخوردار خواهد شد و ما باید به این مهم توجه داشته 

باشیم.

تقدیر از برگزیدگان و 2 چهره ادبی
در ادامه سید حسین سیدی به‌عنوان یکی از داوران 

کنگــره بــه نمایندگــی از هیئــت‌داوران گفــت: این 

جشنواره، ۷۰۰ اثر از ۲۲۰ شــاعر از سراسر کشور  

یعنی ۵۵ شهر دریافت کرده اســت. از میان آن‌ها ۳ 

شــاعر برگزیده بدون رتبه‌بندی و ۵ شــاعر شایســته 

تقدیر، بــدون رتبه‌بنــدی انتخــاب شــدند. »مهران 

پوپل« از افغانستان مقیم ایران، »قاسم بای« از استان 

گلستان، »الهه بیات مختاری« از مشهد؛ »فرزانه میرزا 

خانــی« از  شــهرکرد و »فاطمه ســلیمان پــور« از قم، 

به‌عنوان شایســتگان تقدیرمعرفی شدند. همچنین 

»مجتبــی صفــدری« از گیــان، »فــرزاد رحیمــی« 

از لرســتان و »ســجاد حیدری قیــری« از فــارس نیز 

به‌عنوان برگزیدگان این کنگره معرفی شدند.

در بخش پایانی کنگره ملی شعر »توس تا نیشابور«، 

از محمود رضا آرمین و محمد نیک دو چهره برجسته 

شــعر و ادب مشــهد تجلیــل و همچنیــن از اعضــای 

هیئــت‌داوران ایــن دوره، محمدکاظــم کاظمــی، 

مهدی آخرتی و ســید حســین ســیدی نیز قدردانی 

به عمل آمد.

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 فاضل نظــری ازجمله شــاعرانی 
اســت که شــعرش بی‌واسطه به 
دل می‌نشــیند؛ شــعری کــه از زیبایی‌هــای زبانی، 
صداقت احساسی و تجربه زیسته شاعر سرچشمه 
می‌گیــرد. او با زبان ســاده اما پر ظرافــت، مفاهیم 
انســانی چون عشــق، مــرگ، تنهایی و حیــرت را در 
قالبــی دلنشــین بیــان می‌کنــد. شــعرهای نظــری 
اغلب با تأملی فلســفی همراه‌اند، اما این تأمل از 
دل‌زندگی روزمره برمی‌خیزد.به گزارش خراســان، 
آیین جشــن امضــای کتــاب »نیســت« جدیدترین 
اثر فاضــل نظری، چهارشــنبه بــا حضور این شــاعر 
و علاقه‌منــدان به شــعر در پردیس ســینمایی مهر 
کوهســنگی مشــهد برگــزار شــد. در ایــن محفــل 
صمیمی، شــماری از مخاطبــان پرســش‌هایی را با 
فاضل نظــری در میان گذاشــتند؛ پاســخ‌های او به 
این پرسش‌ها را در ادامه به‌اختصار مرور می‌کنیم.

چرا نام »نیست« را برای این مجموعه شعر انتخاب 
کرده‌اید؟

 امام علی )ع( می‌فرمایند: »آنچه گذشــت، گذشــته و آنچه در 

آینده می‌آید، کجاســت؟« با توجه به این سخن حکیمانه، باید 

به این فکر کنیم که مثلًا دوشنبه هفته گذشته، در حال حاضر 

کجاست؟ پاسخ ما به این سؤال، تنها یک کلمه است: »نیست«. 

حالا اگر بپرسیم سه‌شنبه هفته آینده کجاست؟ یا یک ساعت 

بعد بپرســیم جلســه جشــن امضــای کتابی کــه رفتیــم الآن 

کجاست؟ پاسخ همه این‌ها یکی است. من می‌گویم »نیست« 

یعنی همین؛ و این، واقعیت جهان ماست. روزی از خواب بیدار 

می‌شویم و می‌بینیم همین دنیا هم نیست. من با توجه به این 

موضوعات، نام این کتاب را انتخاب کردم.

چرا شعرهای شما همواره روایتی از اندوه و گلایه از 
جهان را به همراه دارد؟

به نظــر مــن غــم چیــز بــدی نیســت و اشــک یکــی از بهترین 

موهبت‌های خداوند به انسان است. شعر هم طبیعتاً گزارش 

لحظه‌هــای انســانی افــراد اســت و شــاعران معمــولًا وقتــی 

شــادند کمتر به ســراغ ســرودن 

شعر می‌روند. وقتی روح احساس 

ســختی و رنج می‌کنــد، در جان 

آدمی این لحظه‌ها بیشتر به چشم 

می‌آیــد و شــاعر آن‌هــا را روایــت 

می‌کند. از اول هم ایــن اتهام که 

شــعرهایم عموماً در فضای اندوه 

ســیر می‌کنند بــه مــن وارد بوده 

و درســت هم هســت ولی در این 

مورد از دست من کاری برنمی‌آید 

چون من تصمیم نمی‌گیرم برای 

فــان موضوع شــعر بگویــم. من 

این موضوع را درک نمی‌کنم که برخی جشنواره‌ها می‌گویند 

درباره فــان موضوع یا فلانــی شــعر بگویید. مــن نمی‌توانم 

این‌گونه شــعرها را بگویــم، بنابرایــن در اختیار من نیســت و 

نمی‌توانم به خودم بگویم بعدازاین شعر غمگین نگویم. درواقع 

من همینم که هستم.

شما در شعرهایتان همواره نگاه متفاوتی به مرگ 
داشته‌اید. لطفاً درباره مرگ‌اندیشی در شعر 

شاعران و شعر خودتان توضیح دهید.
 »من از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می‌آید / به آه عشق 

کاری برتر از اعجاز عیسی کن«. واقعیت این است که یک‌مرده 

را هیچ‌چیز خوشــحال یا غمگیــن نمی‌کند و اگر انســان‌ها به 

این درجه از نگاه در زمان زندگی‌شان برســند اتفاق مبارکی 

اســت. ما باید به این اصل توجه داشــته باشــیم کــه همه دنیا 

موقتی اســت. وقتی تپیدن قلب ما و تمام رخدادها در جهان 

بدون اختیار در حال انجام اســت و بســیاری از موارد از پیش 

برای ما تعیین‌شــده و تنها برخــی از موارد محــدود در اختیار 

ماست، پس نباید زیاد دنیا را جدی گرفت. یک روز زمان مرگ 

فرامی‌رسد و باید برای آن روز، همیشه آماده‌باشیم و با همین 

دیدگاه به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در آن زمان سبک‌بار باشیم. 

اگر مرگ نبود، دنیا را چگونه می‌شد تحمل کرد؟ هر چیزی اگر 

جاودانه شود، چگونه می‌شود تحملش کرد؟ البته درعین‌حال 

که همواره بــا این نگاه به مرگ می‌اندیشــم و این دیدگاه را در 

شعرم روایت می‌کنم به زندگی امیدوارم.

تجربه زیسته را چگونه می‌توان به بهترین شکل 

ممکن به شعر تبدیل کرد؟
برای این کار باید زیــاد فکر کرد و در هــر موضوعی عمیقاً تأمل 

داشت از طرفی تنهایی هم برای نوشتن یک فرصت بزرگ است، 

چون تنهایی لحظه مواجهه انســان با خود است؛ اما متأسفانه 

بســیاری از ما در این ســال‌ها که تکنولوژی به‌شــدت پیشرفت 

کرده، از تنهایی فرار می‌کنیم و فرصت تنها شدن نداریم. انسان 

فرصت مواجهه با خود را ندارد. این شــرایط مثل این اســت که 

خانه‌ای داشته باشــیم که همه‌ آن پنجره باشــد و یک آینه برای 

مواجهه با خود نداشته باشد. من به این مضمون فکر کرده‌ام و 

شده این شعر: »دنیا هزار پنجره بر ما گشود و بست / اما دریغ، 

آینه‌ای در اتاق نیست«. نکته‌ مهم دیگری هم برای تبدیل تجربه 

زیسته به شعر وجود دارد که باید به آن توجه داشت: ما باید از خدا 

بخواهیم حیرتمان را از پدیده‌های جهان بیشتر کند. هرچقدر 

بیشتر حیرت کنیم و به خودمان و جهان پیرامونمان فکر کنیم، 

بیشــتر شــگفت‌زده می‌شــویم و به خودشناســی می‌رســیم و 

به‌مواجهه با خود نزدیک‌تر می‌شویم.

با توجه به این که ۲۷ شهریور روز شعر و ادب 
فارسی است، لطفاً پیامی خطاب به هم‌زبانانتان در 
افغانستان و دیگر کشورهای فارسی‌زبان بیان کنید

من سال ۱۳۹۵ به افغانســتان رفتم و این کشــور برای من از 

برخی شــهرهای کشــور خودم وطن‌تر بــود. به نظــر من، مرز 

فرهنگی، محبت و زبان فارســی را نمی‌توان تغییــر داد و این 

مرز، مرز مهمی است. اگر شاهنامه برای ما فارسی‌زبانان وطن 

باشد، ما با مردم افغانستان تا همیشه هم‌وطنیم.
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فوت و فن شعر فاخر در کلاس فاضل
 جشن امضای کتاب »نیست« با حضور فاضل نظری در مشهد برگزار شد و او البته با سوالات حاضران درباره وجود اندوه و گلایه، 

مفاهیم مرگ و تجربه های زیسته در شعرهایش پاسخ داد

 

 


